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فراخوان

شــاید شــما هم این روزها این جمله را شــنیده اید: 
«قلیان هایمــان را گلدان کنیم». این شــعار یک حرکت 
اجتماعــی اســت که بــا هدایــت وزارت بهداشــت و 
انجمن های پزشکی در کشور ما به راه افتاده و امیدواریم 
هرچه بیشتروبیشــتر گســترش یابد. مصرف گسترده و 
بی رویه قلیان به ویژه در فضاهای بســته رستوران های 
ما پدیده عجیب و نوظهوری اســت که هر انسانی را در 
چرایــی خود به فکر وامــی دارد! در دورانی که مصرف 
دخانیات به ویژه در فضاهای بسته در اکثریت کشورهای 
دنیا ممنوع یا منسوخ شده، چیزی به مراتب خطرناک تر 
از آن در کشور ما وســعتی روزافزون می یابد! و کسی را 
هم یارای مقابله با آن نیســت، آن هم در کشــور ما که 
برخلاف کشــورهای عربی در گذشــته ای نه چندان دور 
آن هم در این گروه ســنی هیچ گاه مرسوم نبوده است! 
مصــرف بی رویه قلیان نه تنها مــردم و جوانان ما را در 
معــرض بیماری های قلبــی- عروقی و ســرطان های 
مختلف قرار می دهد بلکه ظاهری به شدت غیرمعقول 
در برابر جهانیان فراهم مــی آورد و نوعی جداافتادگی 

فرهنگــی را به ذهن متبادر می کنــد. در کمپینی که در 
شرف به راه افتادن است قرار است: 

- بسیاری از مردم، هنرمندان، مشاهیر، دانشمندان، 
سیاسیون و ورزشکاران قلیانی را در جلو دوربین تبدیل 
به گلــدان کنند و همان جا از افرادی دیگر بخواهند که 

به این کمپین بپیوندند. 
- قلیان گلدان شده نماد این کمپین خواهد بود. 

- بسیاری از مردم که قلیانی واقعی در خانه دارند با 
ارسال تصویر گلدان شده آن به کمپین خواهند پیوست. 

- رســتوران هایی کــه به ایــن کمپیــن می پیوندند 
می تواننــد از این نمــاد در ورودی خود یا در تابلو خود 

به عنوان «رستوران پاک» استفاده کنند. 
مطب هــا  به خصــوص  عمومــی  اماکــن  در   -
درمانــی،  و  بهداشــتی  مراکــز  و  بیمارســتان ها  و 
کتاب فروشــی ها و... یــک قلیان گلدان شــده می تواند 

تزئینی مناسب و نماد پیوستن به این کمپین باشد. 
- مردم با مراجعــه به مغازه های قلیان فروشــی 
می تواننــد بــه وســع خــود تعــدادی قلیــان برای 
گلدان کردن بخرند. گلدان قلیانی می تواند شکل برتر و 

فرهنگی گلدان باشد. 
- هنرمنــدان، نقاشــان و طراحــان می تواننــد با 
آفرینش تصویر قلیان گلدان شــده از نگاه خود، به این 

کمپین بپیوندند. 

- مــردم می توانند با مراجعه بــه اماکنی که در 
آنها قلیان سرو می شــود، با اجتناب از سفارش غذا 
یک پیــام اقتصادی مهم برای مالــک یا ذی نفع آن 

رستوران بفرستند. 
- پوسترها، تی شــرت ها، کلاه ها و... حاوی طرحی از 
قلیان گلدان شده باید در هرجای شهر به چشم بیایند و... . 
هرطور حســاب کنید و با هر علتــی! مصرف قلیان 
توسط بسیاری از خود ما مردم صورت می گیرد و اقبالی 
که خود ما به آن نشان می دهیم باعث رونق بازار آن شده 
اســت. بنابراین هیچ راه حلی به جز حرکتی فرهنگی از 
جانب بخش های دیگری از خود ما مردم و مجاب کردن 
آن بخــش دیگر نــدارد. اتکای صرف بــه برخوردهای 
دولتــی و انضباطی تنهــا به واکنش و پیچیده ترشــدن 
موضوع منجر خواهد شــد. قطعا در یک بستر فرهنگی 
مناسب، دولت و وزارت بهداشت در اجرای وظایف خود 
در نظارت بر اماکن عمومی و اجرای ضوابط بهداشــتی 
دست بازتری خواهند داشــت. اگرچه اقبال و علاقه ما 
مردم با هر انگیزه و زمینه ای عامل اصلی رواج این پدیده 
عجیب بوده است، اما درعین حال ما مردم نشان داده ایم 
که می توانیم با حرکت های جمعی نتایج درخشانی به 
دست آوریم! آخرین آنکه درعین حال تمرین و ممارستی 
در فعالیت های فرهنگی - اجتماعی است، همین کمپین 

قلیان و گلدان! 

قلیان هایمان را گلدان کنیم شهرداری و شهروندنداری

من میدون هســتم، میدون دوم، عاشــق ســوفیا.  �
بابای ســوفیا اما عاشق من نیست. دیروز هم که رفتم 
خواســتگاری و گفتم ســوفیا را بده من، بابای سوفیا 
گفت: پســر، می دانی که من روی وطــن و ناموس و 
پرسپولیس و مسائل کارگری حساسم. دیروز هم توی 
خبرها خواندم که «شهرداری سنندج خبر فوت پاکبان 
ســنندجی بر اثر گرسنگی و ضعف را تکذیب کرده» و 
گفته «این پاکبان در خرداد ســال ۹۰ به علت ضعف 
جسمانی در محل کارش بی حال شده و پس از انتقال 
به بیمارستان و بستری شدن متأسفانه فوت می کند». 

نظر کارشناسی تو چیست؟ 
گفتم: مــا توی محله مان به کســی که «به علت 
ضعف جســمانی در محــل کارش بی حال شــود» 
می گوییم از گشــنگی مرده. ولی شــهرداری سنندج 

فرهنگ لغت خودش را دارد. 
بابای ســوفیا گفت: همین که شــهرداری سنندج 
نگفتــه این پاکبان بر اثر ســیری و پرخوری فوت کرده 

باید خدا را شکر کنیم. 
گفتم: کلا شــهرداری های دنیا این طوری هستند یا 
شــهرداری های ما این طوری اند؟ یعنــی اگر مردم در 
انتخاب شــهردار نقش اصلی داشته باشند و نسپارند 
به شورای شــهر، فکر نمی کنی شــهردارها دلسوزتر 

شوند؟ 
بابای ســوفیا گفت: پســر، مگر  داری با مسئولان 

صحبت می کنی؟ من از کجا بدانم؟ 
گفتــم: حالا که من خوب ظاهر شــدم، ســوفیا را 

می دهی به من؟ 
نتیجه گیــری: مشــکل از ماســت که فکــر می کنیم 

شهرداری ها باید شهروندداری کنند. 
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کارتون خواب

همین حوالى

شرق: رئیس پلیس اماکن نیروی انتظامی تهران، از آغاز 
برخورد با قهوه خانه های بدون مجوز خبر داده اســت؛ 
قرار است هشــت  هزار قهوه خانه فاقد مجوزی که در 
کشور شناسایی شده اند، پلمب شوند. این در حالی است 
که سرپرســت فعلی اتحادیه قهوه خانه داران تهران از 
توضیح بیشــتر دراین باره خودداری می کند. بااین همه 
یکی از مطلعان این حوزه که نخواســت نامش در این 
گزارش بیاید، به «شــرق» می گویــد: در صورت جدیت 
بیشتر از ســوی اتحادیه، امکان داشت برخورد کمتری 
با قهوه خانه ها صورت بگیرد. برخورد با قهوه خانه های 
بدون مجوز، موضوع تازه ای نیســت؛ اما در هفته های 
اخیر، یکی، دو خبر عجیب وغریب به این مســئله دامن 
زده اســت. اولین موضوع، انتشار گسترده عکس هایی 
از «فســت دود» یا «قلیــان یک بار مصــرف» بود که با 
واکنش های زیــادی همراه شــد. در تصویر این آگهی، 

یک قلیــان یک بار مصرف با تمام تجهیزات لازم جهت 
روشن کردن، با قیمت ۱۸ هزار تومان با قابلیت ارسال به 
نقاط مختلف تهران قرار گرفته اســت. «فست دود» در 
این روزها چنان محل توجه قرار گرفته که شــماره های 
درج شــده در این آگهی، در برابــر تماس های خبرنگار 
«شرق» بی پاسخ اند، اما سؤال اینجاست که آیا برخورد 
گســترده با قهوه خانه هایی که در آنهــا، قلیان عرضه 
می شــود، راه را برای «فســت دود»های مشابه هموار 
نمی کند؟ این ســؤالی اســت که سرپرســت اتحادیه 
قهوه خانه داران، مایل به پاســخ گویی به آن نیست، اما 
از یک ســو، تهران پر شــده از قهوه خانه های مجوزدار 
و بی مجــوز که به شــکل عربــی تزیین شــده اند و از 
ســوی دیگر به جای قهوه خانه ها، می توان قلیان را به 
راحتــی در بســیاری از پارک ها و خیابان های شــهر، از 

دست فروشان غیرمجاز تهیه کرد.

از پلمب قهوه خانه ها تا «فست دود»

اتفاق

«برجام» و جایزه «کن»

کم نیســتند کســانی که معتقدند اهدای دو 
جایــزه در کــن برای ایــران، بی ارتباط بــا برجام 
نیســت. دســت کم برخــی از آنها این نظــر را با 
طعنــه می گویند. اینکه آن جوایــز به انگیزه های 
سیاســی به اصغر فرهادی و شــهاب حســینی 
داده شــده اســت. به نظر آنها اگر برجامی در کار 
نمی بود ، ای بســا جوایزی هم اهدا نمی شــد. در 
قطب مقابل کسانی هســتند که چندان ارتباطی 
میان «کن» و «برجــام» نمی بینند. آنان برعکس 
گروه «شــکاکان» معتقدند کن سیاســی نیست و 
دو جایزه ای که به «فروشــنده» داده شــد، مبین 
ارزش هنری و ســینمایی است که از نظر داوران 
کن، اصغر فرهادی و شــهاب حسینی استحقاق 
دریافت آن را داشــته اند. حقیقت کدام است؟ آیا 
جوایز ایران و اساســا مکانیسم انتخاب بهترین ها 
در جشــنواره های بین المللــی ازجمله کن صرفا 
بر مبنای ســینما انجام می شود و هیچ رگه ای از 
«سیاســت» در آن وجود ندارد؟ یا اینکه آن گونه 
که شکاکان و مخالفان جشنواره های بین المللی 
در ایران می گویند، اهدای این گونه جوایز کاملا با 

انگیزه های سیاسی صورت می گیرد؟ 
احتمالا حقیقت یک جایی در این میانه اســت. 
نــه می توان گفت تصویری کــه از ایران در اذهان 
بین المللــی اســت، مطلقــا تأثیــری روی هیأت 
داوران در کــن، هالیوود یا برلیــن نمی گذارد و نه 
می تــوان گفت اگر به جای «فروشــنده»، هر فیلم 
دیگری از ایران به جشــنواره می رفت، به واسطه 
انگیزه های سیاســی در رابطه بــا برجام یا حاضر 
می شــد «ســیاه نمایی» کند، به هر حال جایزه ای 
بــه آن داده می شــد. تصویر مثبتی کــه در نتیجه 
برجام از ایران در عرصه بین المللی به وجود آمده 
و رفتار مؤدب، متین و حاکــی از احترام وزیر امور 
خارجه ایران، دکتر ظریف در طول سه سال گذشته 
نســبت به همتایان غربی و غیرغربی اش، یقیننا بر 
تصمیم گیری داوران کن بی تأثیر نبوده است. نه آن 
داوران زیر زمین زندگــی می کردند نه در کوه ها و 
نه در جنگل. اما و درعین حال نمی توان درخشش 
شهاب حسینی و استعداد شگرف اصغر فرهادی 
را هــم نادیده گرفــت. جدایــی نادر از ســیمین 
فرهادی اتفاقا در اوج رویارویی های هســته ای به 
وی اهدا شــد. بنابراین هر قدر هم که انگیزه های 
سیاسی را به اســکار، کن و سایر جوایز بین المللی 
نســبت دهیم (آن گونه که بســیاری از سینماگران 
دولتی نسبت می دهند) نمی توان به هرحال عنصر 
هنر و سینما را نادیده گرفت. بهترین دلیل درستی 
این نــگاه، موفقیت ســینمای غیردولتی در داخل 
خود ایران اســت. کافی است ســریال «شهرزاد» 
را با «معمای شاه» مقایســه کنید. استقبال اقشار 
و لایه هــای فرهیخته و تحصیل کــرده جامعه از 
آثــار غیردولتی ازجمله شــهرزاد و درعوض عدم 
اســتقبال آنان از سینمای دولتی در قالب معمای 
شــاه، مبین آن اســت که تجزیــه و تحلیل نهایی 
هنر غیردولتی با اســتقبال بسیار گســترده تری از 
جانب مخاطبــان روبه رو می شــود. دقیقا به این 
خاطر اســت که ســینمای اصغر فرهادی، عباس 
کیارســتمی یا جعفر پناهی هم در کــن، هالیوود 
یا برلین با اســتقبال بیشــتری مواجه می شــود تا 
سینمای دولتی ایران. به بیان دیگر، همان دلایلی 
که باعث می شــود شــهرزاد با چنان موفقیتی در 
داخل کشــور روبه رو شــود و متقابلا معمای شاه 
به بن بست برسد، همان دلایل هم باعث می شود 
هیــأت داوران کــن تحت تأثیــر فروشــنده اصغر 

فرهادی و بازیگری شهاب حسینی قرار گیرند. 

روایت

عادت کرده ایم وقتی حــرف از اعداد و ارقام  میلیاردی 
به میان می آید؛ دارایی ســتاره های ســینما و فوتبال 
به ذهنمــان بیاید یا میــزان تخلفات اقتصــادی! اما 
سه شنبه شب در تهران شش  میلیارد تومان پول جابه جا 
شــد که نه عدد قرارداد یک فوتبالیســت بود و نه رقم 
دزدی از بیت المال. این شــش  میلیارد تومان توســط 
جمعی از خیرین جمع آوری شــد تا خرج مدرسه سازی 
در استان های محروم کشور شود. بانیان این اقدام یعنی 
«پدرام ســلطانی»، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشــاورزی ایــران و «زهرا گیتی نــژاد»، مدیر 
مؤسســه «مهر گیتی»، کارآفرینــان و فعالان اقتصادی 
کشور را به یاری طلبیده بودند تا در ساخت صد مدرسه 
مشــارکت کنند؛ اگرچه گیتی نژاد در گفت وگو با «شرق» 

می گوید نیاز کشور به مدرسه سازی بیشتر از اینهاست. 

نام مؤسســه شــما در یکی از  �
یعنی  ناراحت کننده،  مکان هــای 
مجالس ترحیم زیاد دیده می شود؛ 
اما حس خوشــی با دیدن آن به 
وجود می آیــد که پلاکاردهایی به 
جای دســته گل آورده می شود و 
مبلغ آن از ســوی مؤسســه شما 
صرف مدرسه ســازی می شود. با 
چه استدلالی وارد ساخت مدارس 

تازه در کشور شدید؟ 
من نیاز کشور به نوسازی مدارس 

را انــکار نمی کنم؛ اما براســاس آخرین آماری که مرکز 
آمــار ایران ارائه کــرده، درحال حاضر در کشــور چهار 
 میلیون دانش آموز بازمانــده از تحصیل داریم. بخش 
عمده اینها، دانش آموزانی هستند که در روستاها زندگی 
می کنند و برای دسترسی به آموزش ابتدایی و متوسطه 
باید به شــهرهای اطراف بروند. در شــهرهای اطراف 
نیز چون مدارس عمومــا خوابگاه ندارد، دانش آموزان 
باید رفت وآمد کنند که چون وســایل نقلیه و سرویس 
ندارند، عطای مدرســه رفتن را به لقای آن می بخشند؛ 
به همین دلیل بسیاری از دانش آموزان روستایی، به ویژه 
دخترها یــا اصــلا درس نمی خوانند یا فقــط تا پایان 
ابتدایی مدرسه می روند که فقط سواد خواندن و نوشتن 
داشته باشند. به همین دلیل ساخت مدارس روستایی از 
اساســی ترین نیازهای امروز کشور است؛ اما همان طور 
که گفتم، مدارس فرسوده هم یکی از مشکلات امروز ما 
هستند که نیاز به مقاوم سازی و استانداردسازی دارند. 

بــا فعالیت هایی که انجــام می دهید، کدام یک  �
از اســتان های کشور بیشتر به ســاخت مدرسه نیاز 

دارند؟ 
ما استان های کمترتوسعه یافته در کشور زیاد داریم؛ 

اما همین لحظه که دارم با شــما صحبت می کنم، در 
زاهدان و در کنار معاون نوسازی و مشارکت های مردمی 
آموزش وپرورش استان سیستان وبلوچستان هستم و در 
حضور ایشــان می گویم که استان سیستان وبلوچستان 
محروم ترین اســتان کشــور در زمینه مدرســه اســت. 
درحال حاضر ۹۶  هــزار دانش آموز بازمانده از تحصیل 
در این اســتان داریــم. این در حالی اســت که در دیگر 
اســتان ها تعداد این دانش آموزان دو، ســه یا درنهایت 
پنج  هزار نفر اســت. این تعــداد دانش آموز بازمانده از 
تحصیل فاجعه است. تازه این عدد یک سال پیش ۱۲۰  
هزار نفر بود که با کمک خیرین به این اســتان بخشــی 
از نیاز سیستان وبلوچستان به مدرسه سازی مرتفع شد. 
باید امروز بگوییم استان سیستان وبلوچستان را دریابید. 
� با این تعداد دانش آموزان بازمانده از تحصیل 

حضور خیرین چقدر می تواند مثمرثمر باشد؟ 
بخش  یــک  آموزش وپــرورش 
مصرف کننده اســت و همیشه هم 
بوده؛ آموزش وپــرورش چون بازده 
فــوری نــدارد، درواقع به چشــم 
هزینه دیده می شود و در ایران هم 
کمتریــن بودجه بــه آن اختصاص 
پیــدا می کند. با ایــن بودجه پایین، 
می تواند  چطــور  آموزش وپرورش 
هم مدارس نو بسازد و هم مدارس 
قبلی را نوســازی کند؟ تــازه ما در 
ســاخت مــدارس با نســبت های 
مختلــف ۳۰-۷۰ یــا ۵۰-۵۰ مشــارکت می کنیم و 
جالب اینکــه خیلی وقت ها رفته ایــم و دیده ایم در 
پروژه های مشــارکتی که قرار بوده آموزش وپرورش 
مدرسه را تجهیز کند، این کار را نکرده است. درواقع 
آموزش وپــرورش توان تهیه ســاده ترین چیزها مثل 
وسایل ورزشــی برای ساعت ورزش دانش آموزان را 
ندارد و باز هم ما مجبور شــده ایم دســت به دامان 
خیرین شویم و خوشبختانه خیرین با طیب خاطر این 
کارها را انجام می دهند؛ به ویژه اگر مسئولان استان ها 
همکاری کنند که کارآفرینــان و فعالان اقتصادی از 

این امر خیر استقبال می کنند. 
وضعیت مشارکت خیرین در ساخت مدرسه در  �

استان سیستان وبلوچستان چطور است؟ 
خیلی خوب است؛ چون مسئولان نوسازی مدارس 
و مشــارکت های مردمی آموزش وپرورش این اســتان 
نهایت همکاری را می کنند. در خیلی از اســتان ها این 
همکاری را نداریم. در این استان وقتی قرارداد می بندند، 
روی تعهدشــان می ایستند و مدارس باکیفیت، مطابق 
استاندارد و مقاوم می ســازند؛ اما همان طور که گفتم، 

این استان به کمک های بیش از اینها احتیاج دارد. 

مدرسه سازان 6 میلیاردى 

روایت

پیشنهاد

واژه «کمک»، یکــی از انســانی ترین واژه های 
روی زمین اســت. وقتی که پیام درخواست کمک 
می شــنوید، به عنوان یــک انســان نمی توانید رو 
برگردانید یا بــا بی توجهی، «نه» بگویید؛ خصوصا 
وقتی که پای آزادی زندانیان از بند در میان باشــد، 
«نه»گفتن بــه خانواده ای که در شــرایطی چنین 
ســخت به ســر می برند کاری نشــدنی  است. گاه 
خانواده زندانیــان از شهرســتان های خیلی دور، 
درخواست کمک برای آزادی زندانی شان را دارند؛ 
زندانیانی که می توانند با مقداری پول آزادی خود 
را به دست آورند؛ تماس هایی که هیچ برنامه ریزی 
ازپیش تعیین شده ای نمی تواند برایش اعمال شود؛ 
تماس هایی که جنبه هماهنگــی دارد و برقراری 
ارتباط بین شــبکه ای از خیرین و دوســتان هستند 
که مایلند نقش مثبتی در رشــد اجتماعی خود و 
جامعه اطرافشــان داشته باشــند و هدف معرفی 

این دو گروه به یکدیگر است. 
در اســتان تهــران، درخواســت کمــک برای 
آزادی زندانیان بیشــتر از دیگر اســتان های کشور 
اســت. بعد از تهران، اســتان های شــمالی کشور 
قــرار دارنــد و آرام آرام هرچه به ســمت جنوب 
کشــور برویم، باز هــم چنیــن تقاضاهایی مطرح 
اســت به طوری که همین حالا از اســتان بوشهر، 
خانواده جوانی که مرتکب قتل شــده، توانسته اند 
پس از گذشت دوســال از زندان او، موفق به اخذ 
رضایت از اولیای دم مقتول شــوند و حالا نیازمند 
کمک مالــی برای پرداخت دیه هســتند. می توان 
با انتشــارخبر  وضعیت بــد خانــواده زندانی در 
روســتایی که در نزدیکی کنگان استان بوشهر قرار 
دارد، از خیرین کمک خواست تا این جوان زندانی 
به نزد همســر ۱۸ساله و پسر سه ساله اش بازگردد 

و این راهی اســت که جز از طریق مشارکت مردم 
غیرقابل دسترسی است. 

در مقایســه با ۱۰ ســال گذشــته، حضور مردم 
به شــکل عام در فعالیت هایی این چنینی بســیار 
پررنگ شــده، گویــی مردم کم کم بــه نقش خود 
در ســاختار اجتماعــی جامعه واقف شــده اند و 
حــالا فــارغ از گروه ها و دســته ها، مایلنــد در راه 
نجــات خانواده هایی که فــردی را در زندان دارند 
قــدم بردارند. اگر تا پیش از این، شــاهد شــنیدن 
اخباری دربــاره حضور گروه هایی چون هنرمندان، 
بازاریان و... در مســیر رهایی زندانیان بودیم، امروز 
این کلیت جامعه اســت که فــارغ از گروه ها خود 

به دنبال نهادینه کردن چنین امر خیری است. 
شاهد این مدعا هم، آمارهایی است که به تازگی 
از سوی بانک مرکزی اعلام شده و حکایت می کند 
که بعد از تهیه جهیزیه، بیشــترین کاربرد وام های 
قرض الحسنه در جهت آزادی زندانیان بوده است. 
قطعا نقــش بانک مرکزی به عنوان سیاســت گذار 
نظــام بانکی کشــور در این مســیر، نقش کوچکی 
نیست و شایسته تقدیر است. همه ما می دانیم که 
جرم در طبقات اجتماعی و اقتصادی دچار مشکل 
بیشتر رخ می دهد و اگر بتوان با کوششی همگانی، 
جامعه را به ســمت تعادل ســوق داد، پیشگیری 
را جایگزین درمان کرده ایم. مجازات های ســنگین، 
تا به امروز نتوانســته اند جرم زدایی مؤثری داشته 
باشند اما گسترش روحیه «کمک» به همنوع قطعا 

می تواند گام های مؤثرتری در این زمینه بردارد. 
هنرمنــدان بســیاری در ســال های اخیر نقش 
پررنگ تــری در جامعه پیرامونشــان پذیرفته اند و 
در حوزه های مختلفی چــون حمایت از بیماران، 
کــودکان و خانــواده زندانیان در بنــد وارد عمل 
شــده اند که نمی توان آنها را در فهرستی گنجاند 
اما به حد کفایت شاید بد نباشد از محمود رضوی، 
مهتاب کرامتی، رویا تیموریان، رضا عطاران، بهاره 
رهنما و... نام ببرم که تاکنون از تلاش برای آزادی 

زندانیان در بند غافل نبوده اند و نیستند. 

نمایشگاه نقاشــی ســهیلا دیزگلی به نام «برزخ» در نگارخانه کمال الدین بهزاد تهران 
برگزار می شــود. افتتاح این نمایشــگاه شــنبه، در تاریخ هشــتم خــرداد خواهد بود و 
دوســتداران هنر نقاشی می توانند در این روز، از ساعت ۱۷ الی۲۰ به دیدن آثار دیزگلی 
بروند و بازدید از این تابلوها در روزهای بعد، از ســاعت ۱۱ صبح تا ۸ شــب  امکان پذیر 
اســت. علاقه مندان می توانند برای بازدید از آثار به نگارخانه کمال الدین بهزاد واقع در 

بلوار کشاورز، نبش خیابان ۱۶ آذر، پلاک ۲۸۴ مراجعه کنند. 

دومین کاربرد  وام های قرض الحسنه در ایران، برای آزادی زندانیان است
 تماس هایى که زندان ها را خالى مى کند

جاده هایی که به ناکجاآباد 
ختم می شود

در وضعیــت موجــود که کشــور بــا بحران های  �
متعددی در حوزه آب و خاک و تنوع زیســتی مواجه 
است، اهمیت شبکه مناطق حفاظت شده که تنها ۱۰ 
درصد خاک ســرزمین را تشــکیل می دهند دوچندان 
می شــود. البته اگر به یاد داشته باشیم که عمده این 
مناطق تنها نام «حفاظت شــده» را روی کاغذ با خود 
یدک می کشند و به ندرت نشــانی از حفاظت اصولی 
در آنهــا دیده می شــود عمق فاجعه نیــز دوچندان 
می شود. بااین همه، هفته گذشته بدون توجه به همه 
فشارهایی که روی آخرین بازمانده زیستگاه های ایران 
وجود داشته، کلنگ جاده سازی در قلب یکی دیگر از 
پارک های ملی کشــور به زمین خورد. جایی که اتفاقا 
آخرین محــدوده رویشــی جنگل هــای هیرکانی در 
مازندران و بسیار حســاس و شکننده است و تخریب 
آن می تواند در ســال های آتی موجب بروز سیل های 
ویرانگر دیگری در شهرســتان نکا شــود. «پارک ملی 
پابند» اکنون ســیزدهمین پارک ملی ایران اســت که 
قرار اســت قربانی جاده ســازی های غیراصولی شود. 
بلدوزرها حدود یک کیلومتر در منطقه پیشروی کرده 
اما با ممانعت محیط بانان متوقف شده اند. این رخداد 
تلخ در شــرایطی اســت که مطابق قانــون، هرگونه 
عملیات عمرانی در هر ابعادی حتی در حد بوته کنی 
هم در پارک های ملی ممنوع اعلام شــده است ولی 
بی توجه به این ممنوعیت، حالا قرار اســت نزدیک به 
پنج کیلومتر از جاده ای که قرار اســت دو روســتا در 
دامغــان و نکا را به هم وصل کند از میانه جنگل های 

هیرکانی و از قلب پارک ملی پابند عبور داده شود. 
اینکه چرا هنوز در حوزه محیط زیست اغلب درها 
روی همان پاشــنه بی تدبیری می چرخد جای بحث 
فــراوان دارد ولــی ناگفته پیداســت وقتی حتی بین 
مسئولان و کارشناسان و حتی محققان محیط زیست 
اعتقادی قلبی به حفــظ طبیعت وجود ندارد وقوع 
چنیــن رخدادهایــی در پارک های ملــی دیگر نباید 
دور از انتظار باشــد. شــاید اگر این اعتقــاد در روح 
جمعی جامعه محیط زیســت کشــور و به ویژه بدنه 
مدیریتی ســازمان متولی از گذشــته تــا امروز وجود 
می داشــت، که قانون و ملاحظات کارشناسی مقدم 
بر هم مصلحتی اســت، اراضی ذخیره گاه زیست کره 
میانکاله و آشــوراده برای توریسم متمرکز و ناپایدار 
هرگــز واگــذار نمی شــد. بدیهــی اســت زمانی که 
یک بار ســازمان محیط زیســت در برابر خواسته های 
غیرقانونــی دیگر دســتگاه ها عقب نشــینی می کند، 
عقب نشــینی های بعدی نیز در پــی خواهند آمد تا 
جایی که در بعضی مــوارد حتی مجریان طرح ها یا 
خود را مکلف به رعایت قانون نمی دانند و کار خود 
را می کنند یا محیط زیســت را تحت فشار گذاشته یا 
ماننــد فرماندار نکا مهلت ۴۸ســاعته به ســازمان 
محیط زیســت می دهند تــا جاده ســازی را در پارک 
ملی پابند بار دیگر آغاز کنند و درســت به همین دلیل 
اســت که پارک های ملی کلاه قاضی، قمیشلو، بمو، 
گلســتان، نای بند، ســرخه حصار، خجیر، تنگ صیاد، 
تنــدوره و حتــی دریاچــه ارومیه و بختــگان هم با 

جاده های متعدد قطع و تکه پاره شده اند. 

تخته سبز

 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

 بابک زمانى
 متخصص مغز و اعصاب

 صادق زیباکلام

 مهناز افضلى
 مستندساز

 مژگان جمشیدى

 اردشیر رستمى


